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آگهی تحدید حدود اختصاصی- آگهی موضوع ماده ۳ و ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140460317009002154هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی دشت آزادگان  آقای سعید سواری به شناسنامه 
شــماره 911کد ملی 1988677815صادره فرزند محمد در قســمتی از ششــدانگ زمین مزروعی به 
مساحت 60000متر مربع پلاک شماره 5644فرعی از 22 اصلی واقع در خوزستان بخش 9 حوزه ثبت 
ملک سوســنگردبه آدرس هویزه قریه مصفاح شط علی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمی محمد ســواری به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی  
نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت و آگهی نوبتی ماده ۳ و ۱۳ قانون مذکور قبلًا منتشر شده 
است لذا  به استناد  تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مذکور آگهی تحدید حدود آن انتشار و عملیات تحدید 
حدود در مورخ1404/12/19روز ســه شنبه راس ســاعت ۸ صبح بعمل خواهد آمد به همین جهت به 
کلیه مالکین و مجاورین و نمایندگان قانونی آنها اعلام می شــود که در موعد مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رســانند و چنانچه نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ادعایی یا اعتراضی داشته باشند می 
توانند پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی تا سی روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت محل تسلیم 
و ســپس به مراجع قضایی مراجعه و دادخواست تقدیم و گواهی مشعر به اعتراض را به اداره ثبت ارائه 
نماید ماده ۲۰ قانون )ثبت پس از انقضاء مهلت مقرر ســند مالکیت رسمی طبق مقررات صادر میگردد 

و صدور سند مالکیت آن از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 1404/12/26

خالد حمولی طرفی- سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک دشت آزادگان  1169 /04/م/الف

  آگهی تحدید حدود اختصاصی- آگهی موضوع ماده ۳ و ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140460317009002760هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی دشــت آزادگان شرکت گاز استان خوزستان به 
شناسنامه شماره کد ملی 10101889201صادره فرزند در قسمتی از ششدانگ ساختمان به مساحت 
113.50متــر مربع پلاک شــماره فرعی از 2664اصلی واقع در خوزســتان بخــش 9 حوزه ثبت ملک 
سوســنگرد آدرس هویزه روستای بیت کوار که حکایت  از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی  نسبت به مورد تقاضا محرز 
گردیده است و آگهی نوبتی ماده ۳ و ۱۳ قانون مذکور قبلًا منتشر شده است لذا  به استناد  تبصره ذیل 
ماده ۱۳ قانون مذکور آگهی تحدید حدود آن انتشار و عملیات تحدید حدود در مورخ1404/12/17روز 
یکشنبه راس ساعت ۸ صبح بعمل خواهد آمد به همین جهت به کلیه مالکین و مجاورین و نمایندگان 
قانونی آنها اعلام می شــود که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند و چنانچه نسبت 
به حدود یا حقوق ارتفاقی ادعایی یا اعتراضی داشــته باشــند می توانند پس از تنظیم صورت جلســه 
تحدیدی تا سی روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت محل تسلیم و سپس به مراجع قضایی مراجعه 
و دادخواســت تقدیم و گواهی مشعر به اعتراض را به اداره ثبت ارائه نماید ماده ۲۰ قانون )ثبت پس از 
انقضاء مهلت مقرر سند مالکیت رسمی طبق مقررات صادر میگردد و صدور سند مالکیت آن از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 1404/12/26

خالد حمولی طرفی- سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک دشت آزادگان  1176 /04/م/الف

آگهــي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

  برابر راي شــماره 140460317002001866 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات 
مالکانــه بلا معــارض متقاضي آقای بهــروز خوان زاده فرزند زاهد بشــماره شناســنامه 18051و کد 
ملی1899917063صادره از شــادگان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 115.51متر مربع 
قسمتی از پلاک 616 اصلی ناحیه 7 بخش پنج آدرس محل وقوع ملک شادگان بلوار فتح المبین پشت 
حسینیه وکیل عبود کوچه بن بست خریداری از مالک رسمی صالح خلیفی موضوع سند رسمی بشماره 

1787-1346/10/22است. 
لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشــود در صورتي که اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ  انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نماييد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1404/11/11     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1404/11/26

سید مجید موسوی فرد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان     13/176/م/الف

آگهی فقدان سند
آقای امید صالح خوباورصاد به نمایندگی از مســکن کارکنان اداره کل تعاون خوزستان 
با تسلیم یک برگ استشــهاد گواهی شده دفترخانه70 اهواز مدعی است که ششدانگ 
پلاک 903/16849در بخش 7 اهواز در دفتر- ناحیه صفحه- بنامش سابقه ثبت و سند 
مالکیت 311327سری ب سال 95 تسلیم گردیده و مع الواسطه برابر سند انتقال قطعی  
مورخ- دفترخانه اهواز به  منتقل گردید برابر ســند رهنی  مورخ- دفترخانه  اهواز نزد 
بانک- اهواز در رهن می باشد که به علت سهل انگای مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصلاح ماده 120 آئین نامه ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یک نوبت آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و درغیر 
این صورت پس از ســپری شدن مهلت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد. 
مردانی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک اهواز شناسه آگهی : 2123750

 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

  برابر راي شــماره 140460317002001855 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات 
مالکانــه بلا معــارض متقاضي آقای علی بن محیســن ففرزند مولا بشــماره شناســنامه 1868و کد 
ملی1752971434صادره از اهواز در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 285881.53متر 
مربع قسمتی از پلاک 51 اصلی واقع در بخش 4 آدرس محل وقوع ملک شادگان جاده دریسیه روستای 
نثاره کوچک موضوع اسناد رسمی به شماره 38668-1401/3/16 و43407-1402/9/5که بنام خودش 
می باشــد. لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود در صورتي که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ  انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نماييد. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1404/11/11     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1404/11/26

سید مجید موسوی فرد  رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان     13/178/م/الف

آگهــي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

  برابر راي شــماره 140460317002001848 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات مالکانه 
بــا معارض متقاضي آقای  عبدالحمید خلیفی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 1744548315وکد 
می1744548315صادره از اهواز در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 226047.04متر 
مربع قســمتی از پلاک 6 اصلی واقع در بخش 8 آدرس محل وئقوع ملک شــادگان دارخوین روستای 
مســعودی 2 موضوع سند رســمی به شــماره 28024-1393/11/16که بنام خودش می باشد. لذا به 
منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ  انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نماييد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1404/11/11     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1404/11/26

سید مجید موسوی فرد  رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان     13/177/م/الف

2.“وَ إتِْْمـَـامِ حَاجَةِ مَــنْ طلَبََ إِلََيَّ” )و بــرآوردن نیاز 

کســی که از من یاری طلبد(:oایــن صفت تأکید بر 

برآوردن حاجات دیگران و رفع مشکلات آنهاست.فراز 

»وَ إتِْْمـَـامِ حَاجَةِ مَنْ طلَبََ إِلََيَّ« از همان بخش پایانی 

محــور »خدمت بــه خلــق« در دعای بیســتم مکارم 

الأخلاق اســت، و معنایش را اگر دقیق بررسی کنیم، 

می‌بینیم که یک لایه تکمیلی نسبت به »بذل الطول« 

و »إعطــاء« دارد.۱. جایــگاه در ســیاق دعابعــد از 

فرازهایــی کــه به بخشــش، وصــل، عفــو و نیکی به 

دیگــران—even به ناســپاس یــا ظالم—اختصاص 

داشــت، ایــن عبــارت بــه تکمیــل کــردن کار نیک 

می‌پردازد.یعنــی نه فقط »دادن«، بلکــه به سرانجام 

رســاندن کامل نیــاز دیگری کــه به ما رجــوع کرده 

اســت.2. تحلیل لغوی    إتِْْماَم: از ریشه »ت م م«، به 

معنــای کامل کردن، به پایان رســاندن بدون نقص. 

اینجــا تأکید بــر »کامل انجام دادن کاری« اســت نه 

نیمه‌کاره گذاشــن.    حَاجَة: نیاز، خواه مادی )مال، 

خوراک، لباس( باشــد یا معنوی )مشــورت، حمایت، 

دعا(.    مَنْ طلَبََ إِلََيَّ: کســی که به سوی من رو آورد 

و از مــن درخواســت یاری یــا بــرآوردن حاجت کرد.

ترجمه دقیق»و کامل کردن نیاز کسی که رو به‌سوی 

معنــای  کــرد.«۳.  درخواســت  مــن  از  و  آورد  مــن 

مفهومیامام)ع( از خــدا می‌خواهد توفیقی عطا کند 

کــه:    اگر کســی به او رجوع کــرد، کمکش ناقص و 

نیمــه‌کاره نباشــد.    بــرآوردن حاجت، تا رســیدن به 

نتیجه واقعی ادامه یابد.    این کار همراه با نیت الهی 

باشــد، بدون منت‌گذاری.۴. پشــتوانه قرآنی    سوره 

مائــده، 2:وَتعََاوَنوُا عَــىَ البِِْرِّ وَالتَّقْــوَى — همکاری 

کامل در نیکی و پرهیزگاری.    سوره بقره، 263:قوَْلٌ 

مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ خَيْْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا أذًَى — کیفیت 

و کامل‌بــودن کار خیر مهم‌تــر از صرفاً انجام ظاهری 

آن است.۵. روایات مرتبط    پیامبر اکرم)ص(:        مَن 

قضَى لأخيهِ حاجةً َّتمها ا...ُ له يومَ القيامة    )هرکس 

حاجــت بــرادرش را به‌طــور کامــل بــرآورد، خداوند 

حاجتــش را در قیامــت کامــل می‌گردانــد.(    امام 

صــادق)ع(:        مَــن مشى في حاجــة أخيه المؤمن 

هــا كتــب ا... له بذلــك عتقَ ألف نســمة     حتـّـى يتُِمَّ

)هرکس بــرای بــرآوردن حاجت بــرادر مؤمنش قدم 

بردارد تا آن را کامل کند، پاداش آزاد کردن هزار بنده 

برایش نوشته می‌شود.(۶. برداشت اخلاقی–عرفانیاز 

منظر اخلاقی، مهم‌ترین نکته این عبارت پرهیز از رها 

کردن کار خیر پیش از پایان آن اســت. گاهی کمک 

نصفه‌نیمه نه‌تنها مفید نیست بلکه مشکل را عمیق‌تر 

می‌کند.از نگاه عرفانی، »إتمام حاجة« نشانه‌ی صدق 

نیــت و بی‌اعتنایــی به خســتگی یا منافع شــخصی 

اســت؛ چراکه کار نیمه‌کاره عمدتــاً محصول نفس یا 

پژوهشــی     جمع‌بنــدی  اســت.۷.  دنیــوی  موانــع 

کلیــدواژه: »إتمام« → کیفیت و کمال عمل.    تمایز با 

»إعطاء«: »إعطاء« فعل اعطای خیر است، اما »إتمام« 

یعنی همراهی تا اطمینان‌یافتن از تحقق کامل خیر.    

ســیر معنایی: این فــراز اوج خدمــت عملی به خلق 

است: نه‌تنها پاسخ مثبت به درخواست، بلکه پیگیری 

مؤثــر تا پایان.3.“وَ تدَْمِيرِ المَْعَــانِِي بِالمَْعْرُوفِ” )و از 

بین بردن مشــکلات با نیکی(:o“المعانی” به معنای 

موانع و مشــکلات است. “تدمیر” یعنی نابود کردن. 

ایــن صفت به معنای حل و فصل مشــکلات و از بین 

بردن موانع با استفاده از روش‌های صحیح، پسندیده 

و نیکــو اســت.فراز »وَ تدَْمِيرِ المَْعَــانِِي بِالمَْعْرُوفِ« در 

نــگاه اول کمــی غریــب به نظر می‌رســد چــون واژه 

»تدَمير« معمولاً در عربی امروز معنای »ویران کردن« 

دارد، اما در زبان و سیاق دعاهای کهن، معنای دیگر 

و مثبت‌تری می‌تواند داشته باشد. بیایید آن را دقیق 

و مرحله‌به‌مرحله باز کنیم.۱. جایگاه در سیاق دعادر 

ادامه همان بخش‌های دعای بیســتم مکارم الأخلاق 

که امام ســجاد‌)ع( درخواســت کــال در خدمت و 

اخــاق اجتماعــی می‌کند، این عبــارت می‌آید تا به 

نوعــی »پاک‌ســازی یــا برطــرف کــردن مقاصــد و 

انگیزه‌هــای نادرســت از طریــق کار خیــر« را بیــان 

کند.۲. تحلیل لغوی واژگان•تدَْمِير: ریشــه »د م ر« 

دو طیف معنایی دارد:1.از میان بردن و نابود ساختن 

رنْاَهم  )معنــای رایج قرآنی در آیات عذاب، مثــل فدََمَّ

تدَميراً(.2.در برخــی کاربردهای کهن و نزد لغویان، 

معنایی شــبیه بــه إزالة الشيء وإبطاله )برداشــن و 

زدودن چیزی کــه زیان‌آور اســت(.اینجا معنای دوم 

مناســب‌تر اســت: نابود کردن چیزی که باید از بین 

برود.•المعََــانِِي: جمع »مَعنى« که در اینجا به مفهوم 

»مقاصــد و نیــات درونی« بــه کار مــی‌رود، نه صرفاً 

معنای لغوی یا مفهوم فکری.پس »المعاني« می‌تواند 

گرایش‌هــای  و  نیت‌هــا  »خواســته‌ها،  یعنــی 

نفس«.•بِالمَْعْــرُوفِ: همان کار پســندیده و نیکو که 

شرع و عرف صحه می‌گذارد.۳. ترجمه پیشنهادی»و 

نابــود کــردن )زدودن( مقاصــد و نیــات نــاروا از راه 

کارهــای پســندیده.«۴. معنای مفهومی در ســیاق 

و  که:•نیت‌هــا  می‌خواهــد  خــدا  از  دعاامــام)ع( 

انگیزه‌های ناســالم )مثل کینه، حســد، خودنمایی، 

بخــل( در او بــا تکــرار اعــال معروف پــاک و نابود 

شــود.•کار خیر، فقط رفتار ظاهری نباشــد بلکه اثر 

تربیتی در ریشه‌کن کردن رذایل نیت‌ها داشته باشد.

اینجا فرمــان به نوعی »اصــاح درون از طریق عمل 

هــود،  قرآنی•ســوره  پشــتوانه  اســت.۵.  بیرونــی« 

117:وَأهَْلهَُــا مُصْلِحُــونَ — اصــاح اجتماعی مانع 

نزول عذاب )تدمیر( می‌شود، یعنی اصلاح، جایگزین 

نابودی واقعی است.•ســوره فصلت، 34:ادْفعَْ بِالَّتِي 

هِيَ أحَْسَــنُ — بــدیِ درون و برون، با خوبی از میان 

مــی‌رود.۶. روایات•امام علی)ع(: أحَْسِــنْ تسَْــتعَْبِدِ 

القُلـُـوبَ — با کار نیک دل‌ها را رام کن )و در نتیجه، 

کینه‌ها محو می‌شوند(.•امام صادق)ع(: إنَّ الحَسَنَةَ 

ــيِّئةَ — کار نیک، بدی را می‌برد )اشاره به  تذُهِبُ السَّ

آیه هــود، 114(.۷. برداشــت اخلاقی–عرفانیاز دید 

عارفــان، بســیاری از رذایل، با عمل به ضدشــان در 

رفتار بیرونی، دروناً تضعیف و نهایتاً نابود می‌شــوند. 

مثل:•بخل با صدقه دادن متعدد از بین می‌رود.•کبر 

بــا خدمت به ضعفــا فــرو می‌ریزد.»تدَمــر المعاني 

بالمعروف« همین اصل را دعاگونه بیان می‌کند: کار 

خیر را چنان تکرار کن که انگیزه‌های بد دیگر جایی 

جمع‌بنــدی  باشــند.۸.  نداشــته  بقــا  بــرای 

پژوهشــی•کلیدواژه: »تدمیر« = ریشــه‌کن کردن، نه 

صرفــاً تخریب.•موضوع: نابودی انگیزه‌های منفی از 

راه عمــل مثبت.•پیــام: اخــاق و عرفــان در پیوند 

عملی‌انــد؛ کار نیــک صرفــاً ثــواب نــدارد، بلکه اثر 

پالایشی درونی نیز دارد.4.وَ تجَْمِيلِ المَْطلْبَِ بِلطُفٍْ: 

و زیبا کردن درخواست با ملایمت(:oیعنی در هنگام 

درخواست چیزی )چه برای خود و چه برای دیگران(، 

بــا ادب، احترام و نرمی و بدون تحکم و پرخاشــگری 

ســخن گفتن.فراز »وَ تجَْمِيلِ المَْطلْبَِ بِلطُفٍْ« یکی از 

هــان ظرافت‌های اخلاقی در دعای بیســتم مکارم 

الأخلاق است که از بعُد اجتماعی، وقتی درخواستی 

از دیگران داریم، مــا را به آداب طلب و گفتار نرم فرا 

می‌خواند.۱. جایگاه در سیاق دعابعد از بخش‌هایی 

که امام ســجاد‌)ع( درباره بخشش، صله، عفو و اتمام 

حاجــت می‌گوید، بــه آداب خودِ درخواســت کردن 

می‌پــردازد. این تغییــر محور، مــا را از »چگونه یاری 

رســاندن« بــه »چگونــه درخواســت کــردن« منتقل 

می‌کند.۲. تحلیل لغوی•تجَْمِيل: از ریشه »ج م ل«، 

یعنــی زیبا ســاختن، آراســن، خــوش و پســندیده 

نمودن.•المطَلْبَ: درخواســت، حاجــت، چیزی که 

جویای آن هســتیم و از دیگــری می‌طلبیم.•بِلطُفٍْ: 

همــراه با نرمــی، ملایمت، ظرافت گفتــار و رفتار.۳. 

ترجمــه دقیق»و زیبــا کردن درخواســت بــا نرمی و 

ملایمــت.«۴. مفهوم در بافت دعاییامــام)ع( از خدا 

می‌خواهد اگر مجبور به درخواســت از کسی شد،1.

آن خواســته را بــا ادب و زیبایی بیــان کند.2.لحن، 

واژگان و روشــش به گونه‌ای باشــد که عزت مخاطب 

حفظ شــود و از خشــن‌گویی، تحکم یا تحقیر به دور 

بــرای  مجــوزی  شــخصی،  ضرورت  باشــد.3.حتی 

بی‌احترامی یا اصرار آزاردهنده نباشــد.۵. پشــتوانه 

قرآنی•ســوره طــه، 44:فقَُولََا لـَـهُ قوَْلًًا ليَِّنًــا… — با 

فرعون هم باید با گفتار نرم ســخن گفت، چه رسد به 

دیگران.•ســوره بقره، 83:وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْــنًا — با 

مردم ســخن نیکو بگوییــد.۶. روایات•پیامبر)ص(: 

رحــم ا... عبــداً طلب حاجته بلطــف — خدا رحمت 

کند بنده‌ای را که حاجتش را با ملایمت بجوید.•امام 

صــادق)ع(: الكلمــة الطيبة صدقة — ســخن نیک، 

خود صدقه است.۷. برداشت اخلاقی–عرفانیدر نگاه 

اخلاقی، زیباســازی درخواســت، بخشــی از کرامت 

انســانی اســت؛ با این کار، نه عزت‌نفــس ما به ذلت 

تبدیل می‌شــود، نه طــرف مقابل احســاس اجبار و 

بی‌احترامی می‌کند.در نگاه عرفانی، این رفتار نشانه 

تســلیم بــودن بــه اراده الهــی اســت: مــا از خلــق 

می‌خواهیم، اما با فهم اینکه روزی‌دهنده خداســت، 

پس نیازی به اصرار آزاردهنده یا زبان تند نیســت.۸. 

جمع‌بندی پژوهشــی•کلیدواژه: »تجمیل« + »لطف« 

= آراستن کلام به نرمی.•پیام: ادب در گفتار هنگام 

نیاز، به اندازه اصل نیاز مهم اســت.•جایگاه در دعا: 

گــذر از نحوه کمک به نحوه‌ی طلــب؛ تکمیل مکارم 

اجتماعی از هر دو سو.5.“وَ وُجُوهِ الْْإفِاَدَةِ بِالمَْنْعِ” )و 

راه‌هــای سودرســانی بــا منع(:oایــن عبــارت کمی 

پیچیده اســت. بــه این معناســت که گاهــی منع و 

کار  انجــام  یــا  زیــاده‌روی  مقابــل  )در  خــودداری 

ناصحیــح(، خــود نوعــی سودرســانی و خیرخواهی 

اســت. مثــاً جلوگیــری از کاری که به ضرر کســی 

است، هرچند ظاهراً منع باشد، اما در باطن سودمند 

است.فراز »وَ وُجُوهِ الْْإفِاَدَةِ بِالمَْنْعِ« یکی از عمیق‌ترین 

و در عیــن حال کم‌تر شناخته‌شــده‌ترین بخش‌های 

دعای بیســتم مکارم الأخلاق اســت. این عبارت در 

ظاهر متناقض به نظر می‌رســد چــون »افاده« یعنی 

سود رســاندن و »منع« یعنی بازداشــن، اما در نگاه 

اخلاقی–عرفانــی، این دو می‌تواننــد همزمان جمع 

شــوند.۱. جایــگاه در ســیاق دعااین بخــش پس از 

فرازهایــی می‌آیــد که درباره شــیوه‌ی درخواســت و 

بخشندگی است. امام سجاد)ع( اینجا وارد مرحله‌ای 

پیچیــده از حکمــت اجتماعی–اخلاقــی می‌شــود: 

گاهی بهترین خدمت به دیگری، ندادن یا بازداشتن 

اســت، به شرط آنکه هــدف، منفعــت حقیقی طرف 

مقابل باشــد.۲. تحلیل لغوی•وُجُوهِ: جمع »وجه« به 

معنای »روش‌ها، انواع، شــکل‌ها«.•الإفِاَدَة: رساندن 

سود و فایده، منتفع ساختن.•بِالمَْنْع: از طریق منع 

بافــت  در  مفهــوم  نــدادن.۴.  بازداشــن،  کــردن، 

دعاییامــام)ع( از خدا می‌خواهد کــه:•آن جایی که 

ندادن بهتر از دادن اســت، به درک و تشــخیص آن 

هدایت شــود.•بفهمد که گاهی کمــک ظاهری، به 

ضرر روحی یا اخلاقی طرف مقابل است )مثلاً تقویت 

تنبلی، وابســتگی یا ظلم(.•بتواند »نــه« گفتنی که 

بــرای مصلحت واقعی دیگران اســت، بــا نیت خیر و 

بــدون تحقیر انجام دهد.۵. پشــتوانه قرآنی•ســوره 

اسراء، 29:وَلََا تجَْعَــلْ يـَـدَكَ مَغْلوُلـَـةً إِلََىٰ عُنُقِــكَ وَلََا 

تبَْسُــطهَْا كُلَّ البَْسْطِ… — نه بخل کامل، نه بخشش 

بقــره،  بیانجامد.•ســوره  زیــان  بــه  کــه  بی‌انــدازه 

267:أنَفِقُــوا مِــن طيَِّباَتِ مَا كَسَــبْتمُْ — دســتور به 

کیفیــت در انفــاق، یعنــی بخشــش بایــد حکیمانه 

باشــد.۶. روایات•امــام علــی)ع(: ليــس الخير أن 

تعُطي بغير حساب، بل الخير أن تعُطي بحق — خیر 

این نیست که بی‌حساب بدهی، بلکه آن است که به 

حــق دهی.•پیامبر)ص(: من أعان ظالماً على ظلمه 

سَــلَّطه ا... عليه — کسی که ظالم را بر ظلمش یاری 

کنــد، خدا او را بر خود مســلط می‌کند )یعنی کمک 

نابجا زیان‌بار است(.۷. برداشــت اخلاقی–عرفانیدر 

اخلاق کاربــردی، »منــع مفید« یعنی پیشــگیری از 

آســیب حتی اگر در ظاهر محرومیت به نظر بیاید.در 

عرفــان، ایــن اصل از تربیــت الهی الهــام می‌گیرد: 

گاهی خداوند با ندادن آنچه می‌خواهیم، در حقیقت 

ما را از خسارت واقعی نجات می‌دهد.۸. جمع‌بندی 

پژوهشــی•کلیدواژه: افاده با منع = سود رساندن از 

مســیر »نــه گفتن«.•پیونــد بــا ســیاق دعــا: بعد از 

بخشــندگی و لطف، هشــدار به اینکه بخشش بدون 

حکمت می‌تواند مضر باشــد.•پیام: خدمت حقیقی 

همیشــه به معنــای »دادن« نیســت؛ گاهــی »منع« 

بزرگ‌ترین نیکی اســت.6.“وَ الحِْلـْـمِ عَنِ الظَّالمِِ” )و 

بــه معنــای  برابــر ســتمگر(:o“حلم”  بردبــاری در 

بردبــاری، صــر و شــکیبایی در برابــر ظلــم و آزار 

ستمگران است، البته تا جایی که موجب تضییع حق 

و گسترش ظلم نشود. این حلم به معنای عدم مقابله 

به مثل با خشــم و خشونت اســت.فراز »وَ الحِْلمِْ عَنِ 

الظَّالـِـمِ« از دعاهــای بیســتم مکارم الاخــاق از آن 

بخش‌هایی اســت که اوج گذشــت و بلنــدی روح را 

نشــان می‌دهد، چون امام ســجاد)ع( در این بخش 

می‌خواهد حتی در برابر ســتم‌گر هم واکنش مبتنی 

بر حلم داشــته باشــد.۱. جایگاه در ســیاق دعااین 

عبــارت بعــد از فرازهایــی می‌آیــد کــه دربــاره منع 

حکیمانــه )وجوه الإفادة بالمنع( و ســپس زیبایی در 

طلب )تجمیل المطلب بلطف( صحبت می‌کند. حال 

دعا از رابطه با نیازمندان و کسانی که از ما درخواست 

دارند، به چگونگی رفتار با دشــمن یا ستم‌گر منتقل 

می‌شــود.2. تحلیل لغوی•الحِلم:از ریشه »ح ل م«، 

به معنای بردباری، خودداری از واکنش شــتاب‌زده، 

کنــرل خشــم، و رفتــار ســنجیده حتــی در شرایط 

تحریک‌آمیز.•عَــن: در اینجــا افاده‌ی مفعــول از او 

دارد، یعنی »در برابر« یا »نســبت به«.•الظالم: کسی 

که ظلم کرده، یعنی حق دیگری را پایمال نموده، چه 

کوچک چه بزرگ.3. ترجمه پیشنهادی»و بردباری در 

برابر ســتمگر.«4. مفهوم در بافــت دعاییامام)ع( از 

خدا می‌خواهد نیروی درونی و آرامش لازم را بدهد تا 

در حالت ظلم‌دیدگی:•به شتاب و انتقام کور کشیده 

نشود؛•پاســخ را با تعقل و فرصت‌سنجی بدهد، نه با 

هیجان؛•بتوانــد واکنش اخلاقــی را از واکنش صرفاً 

غریــزی جدا کند.ایــن طلب به معنای چشم‌پوشــی 

مطلــق از حق نیســت، بلکه یعنی مدیریت خشــم و 

انتخاب راهی که هم ظلم را برطرف کند و هم ما را به 

بی‌اخلاقی نکشــاند.5. پشتوانه قرآنی•سوره شوری، 

43:وَلمََن صَبََرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَٰلكَِ لمَِنْ عَزمِْ الْْأمُُورِ — صبر 

و گذشــت در برابــر ظلــم، از امــور مهــم و دشــوار 

است.•ســوره آل عمــران، 134:وَالكَْاظِمِــنَ الغَْيْظَ 

وَالعَْافِــنَ عَــنِ النَّــاسِ — فــرو برنــدگان خشــم و 

عفوکننــدگان در کنــار نیکوکاران یاد می‌شــوند.6. 

روایات•پیامــر)ص(: ليــس الشــديد بالصرعة، إنما 

الشــديد الذي يملك نفســه عند الغضب — نیرومند 

کســی نیســت که در کشــتی حریف را بر زمین زند، 

بلکه آن است که هنگام خشم، خود را نگه دارد.•امام 

علــی)ع(: إذا قدرت عــى عدوك فاجعــل العفو عنه 

شــكراً للقدرة عليه — وقتی بر دشمن قدرت یافتی، 

گذشــت از او را شــکرانه‌ی ایــن تــوان قــرار ده.7. 

برداشــت اخلاقی–عرفانیــدر اخــاق، حلــم یعنــی 

واکنشــی بر پایه اراده و عقل، نه احساس لحظه‌ای. 

ایــن گفته امام)ع( مــا را به »کنترل پاســخ« پیش از 

انتخــاب روش مقابله فرا می‌خواند.در عرفان، حلم از 

صفات الهی است )إن ا... حليم در قرآن بارها آمده(، 

یعنی قدرت دیــدن خطای بنده و دادن فرصت برای 

بازگشــت؛ اهل ســلوک می‌کوشــند این صفت را در 

جمع‌بنــدی  کننــد.8.  منعکــس  خــود  وجــود 

پژوهشــی•کلیدواژه: حلم = کنترل هیجان و انتقام، 

انتخاب رفتار ســنجیده.•پیام: در برابر ظلم، پیش از 

مبارزه یا دفاع، باید خشــم را مهار کرد تا حق‌خواهی 

به بی‌عدالتی تبدیل نشــود.•جایگاه در دعا: گذر از 

مهارت‌های خدمت و کمک‌رســانی بــه فضیلت‌های 

مقاومتی در اخلاق فردی و اجتماعی.

بخش پنجم شرح دعای مکارم


